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 « سليم و سلمي»تحليل منظومة 

 ة ريخت شناسي ولاديمير پراپبر اساس نظريّ
 

  فرهاد فلاحتخواه

   ليلا عدل پرور

 چکيده

هلاي پريلاا اليلويي را     براي تجزيه و تحليل  صّهله    ولاديمير پراپ، فولکلور شناس روسي،     

هلاي اامياهله هنلد و     ّههصتواا اين اليو را در مورد ساير  وي معتقد است مي. شنهاد کرده استپي

اين مقاله بر آا شد تا منظومة سليم و سلمي را بر اسلاس هظريلة    ةهويسند .اروپايي هيز به کار برد

من برشلمردا ايلن   ضل . سي و يک کارکرد است، تحلي  کنلد  ريخت شناسي پراپ، که مشتم  بر

کارکردهلايي صابل    دارد و چه  که چه کارکردهايي وجود شده استص ها مشخّ کارکردها و مؤلّفه

يابي به هتايج دصيق از ايلن پلهوه ، داسلتاا را بله      براي دست .اهطباق با کارکردهاي پراپ هيست

و دهليم   ارها ملورد تجزيله و تحليل  صلرار ملي     شيوة پراپ تا حده ممکن به وسيلة جداول و همود

تلي  ار حرکاستخراج شده و همودار افقلي، املودي، و هملود    ةها و اناصر پيوهد دهند خويشکاري

 .شده استي داستاا بياا ساختار کلّهاي صّهه و تدر ههايت شخّيهصّهه، در صالب فرمولي ارائه و

 

 : ها كليد واژه

 پراپ، ريخت شناسي، سليم و سلمي، نمادها، نمودار حركتي، ساختار حکايت           
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 .ايران –گروه زبان و ادبيات فارسي ، واحد خوي ، دانشگاه آزاد اسلامي ، خوي   -  
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 مقدّمه

ادبلي، شليوه و روب بررسلي و     تحقيقات در حلوزة هقلد   محقّقاا تا اواي  صرا بيستم، بيشتر     

، امها در آغاز اين سده دست آوردهاي فرديناا هدکرد خود را بيروا از متن جست و جو ميتحلي  

درحوزة زباا شناسي هواي دگرديسي روب شلناختي را  ( Ferdinand de Saussure)دو سوسور

مي برد مردود شلناخته   در اين زمينه رصم زد که به موجب آا، هر هوع بررسي که به بيروا اثر راه

 (62: 7779هاوکس، . )شد

گيري مکتب ساختارگرايي  ات و هقد ادبي سبب شک هاي گسترده در حوزة ادبيه اين دگرگوهي     

ي هاي اخير هق  مهمه هاي فرماليستي است که در دهه نب ترين جّ ساختارگرايي يکي از مهم». شد

 ( 6: 7807، انايتيو  روحاهي) «.در تجزيه و تحلي  آثار ادبي ايفاد کرده است

اي بلراي بيلاا محتلوا هيسلت، بلکله ايلن        فرم و شک ، وسليله »معتقد بودهد که ها  فرماليست     

ة مناسب براي ها محتوا يک بستر و زمين از هظر آا. کند گيري فرم، کمک مي واست که به شک محت

 (2: 7800اييلتوا، ) «.آيد شک  به حساب مي

هلاي   هلاي سلاختارگرايي و يافتله    هلا، حاصل  جملع اهديشله     کار فرماليسلت  در واصع روب     

ها بود، ايده  ترين فرماليست يکي از برجسته»ولاديمير پراپ، که لين بار براي اوه. شناسي است زباا

پلراپ،  ) «.ها، ريخلت شناسلي هاميلد    شناس ت از روب کار زيستها را به تبعيه و هظرية فرماليست

7802 :79) 

 

 ريخت شناسيپراپ و 

 ؛ يعنلي . اسلت ( morphology)شناسي يا هيأت شناسلي، معلادل واژه اهيليسلي     اژة ريختو»     

پراپ مردم شناس روس از هخستين کساهي بود که اوهللين بلار آا را   . ها بررسي و شناخت ريخت

کلرد و آا را بله معنلي    مطلر   ( م7780) "هاي پرياا شناسي صّهه ريخت"ترين اثر خوي  در مهمه

حکايت به  ها با ک ّ شاا و مناسبات اين واحد ه واحدهاي تشکي  دهندهها بر پاي توصيف حکايت

 (987:  7892اهوشه، ) ».کار برد
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در محاف  و در مياا فلکلور شناساا با استقبال « هاي پرياا ريخت شناسي صّهه»ة کتاب ترجم     

هقلد و   پديلد آورد، آا را بسليار  کم هظيري روبرو شد و تحوهلي اميق در مطالعات فولکلوريلک  

 77: 7809خدي ، )« .هاي پراپ را سرمشق صرار دادهد و از آا الهام گرفتند تحسين کردهد، روب

-76) 

ويسلندگاا  بسياري از ه. جايياهي پيدا کردو هظريه پراپ در ساختارگرايي هيز براي خود شأا     

راماا سللدا  . گراياهه به کاربرده اهد ي ساختهاي او را با هام روايت شناس و هظريه پردازاا، هظريه

(Raman Selden ) هلاي   هبا انلواا هظريهل  « هاي ادبي معاصر هراهنماي هظريه»در فّ  پنجم کتاب

، (Levi Strauss)لوي اشتروس )ساختارگرا، روايت شناسي پراپ را ساختارگرا خواهده و دييراا 

سللدا و  . )بله هلواي پيلرو او خواهلده اسلت      را با همين هام (Gerard Genette) گريما، ژراژهت

 (747ل748: 7899ويدوسوا، 

اي هل  ة ژاهرهاي روايي، هظاماي از احکام کليّ دربار مجمواه( narratology)روايت شناسي؛ »     

 (747: 7804مکاريک، )« .هگ استحاکم بر روايت و ساختار و پير

متني اسلت کله در آا، تيييلر از يلک      روايت»: مبناي تحلي  پراپ اين تعريف از روايت است   

 (88: 7820تولاا، )« .شود تر بازگو مي تي تعدي  يافتهت به وضعيهوضعيه

بنلدي و سلازماهدهي حکايلات اامياهله بلر مبنلاي کلاري کله          له طبقهأپراپ کارب را با مس»    

 (77:  7897،اسکولز) «.و بقيه اهجام داده بودهد آغاز کرد( veselovsky)وسلوفسکي 

هاسلت، پهوهشليراا پلي  از او     بنلدي صّهله   هاي پراپ، تقسليم  هترين دغدغ يکي از اصلي»     

دهبلال تجزيله سلاختار    کردهد، امها وي بله   بندي مي ة طبقهها را بر مبناي موضوع يا دروا ماي صّهه

 (27: 7806مارتين ،)« .ها بود گراياهه صّهه

او بله ايلن    ه بلي  از حلده  توجهل . ظر صلرار داد ه پراپ براي تجزية ساختاري، جزئيات را مده»     

ي قاا آا را به مثابة چيدا آجرهاي ساختماهي در هظرية او تلقّاناصر، سبب  شده تا برخي از محقّ

 (649: 7807هارلند، )« .کنند
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هدف ههايي . در واصع هدف وي اين بود که بتواهد به ساختار روايي همه داستاا ها دست يابد     

ه هاي ممکن گفلتن داسلتاا را   ابارت از کشف اليوهاي اام روايت که همة شيوروايت شناسي 

 (77: 7808، سبرتن. )گيرد در برمي

 

 خويشکاري پراپ

را  آا (function)که مترجماا فارسي زبلاا  . هاميد« کارکرد»پراپ واحدهاي سازهده روايت را    

 (76: 7802اپ، پر) .اهد کاري، کن  و هق  ويهه ترجمه کردهبه کارکرد، خويش

 .کند ص ميو هر کدام را با همادي مشخّکند  ارکرد، دست پيدا ميوي به سي و يک ک  

 

 صحنة آغازين

رسيييدب بييه صييور     D  2اولين بخشنده    غيبت  

 Oناشناس

 Lادعاي قهرماب دروغين  E  2واكنش قهرماب   2قدعن  

 Mتكار سخ F  2دست يابي به وسيلة سحر آميز   2سرپيچي 2

 Nانجام كار سخت  G  2انتقال به سرزمين ديگر 2  خبرگيري 2

 Qشناسايي H  2مبارزه   2خبردهي 2

 EXافشاگري J  2علامت گذاري 2  نيرنگ 2

 Tتغيير شکل I  2پيروزي   2همکاري ناخواسته 2

 Uمجازا   K 23رفع شرّ A  2يا شرّ   aكمبود 2

 Wعروسي   2بازگشت B  3ميانجيگري 2

 motانگيزه   Prتعقيب     Cمقابلة آغازين 3 

 §عناصر پيوند دهنده  S Rنجا      عزيمت   
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هايي هستند که فهرسلت کامل  آا در    سي و يک کارکرد داراي زير مجمواههر يک از اين        

هلا و   واج ،ها به مثابة بخ  بندي جمله کارکردها و سازه». رياا آمده استکتاب ريخت شناسي پ

 (20: 7800تسليمي، )« .ها هستند، امها دصتّ آا را هدارهد واژ تک

 :کند ت ذکر ميهوع شخّيه 9خويشکاري و کارکرد،  87پراپ الاوه بر   

 .هامند مي« صهرماا صرباهي»گاه او را . تدلاوري جستجو گر اس :قهرماب - 

 .زهي هيکو کار که صهرماا در جستجوي اوست :شاهدخت - 

 .شود هرماا است و سپس ياور او ميهخست آزمايشير ص :يشگوبخشنده يا پ -2

 دوستاا و حامياا صهرماا :ياريگراب -2 

 .فرستد ّيهتي که صهرماا را به مأموريهت ميشخ :فرستنده -2 

 .کن  گري که دشمن صهرماا است: وربد كار و شر -2 

 (747: 7802احمدي، . )کند خود را به جاي صهرماا، معرفّي مي که :ادقهرماب دروغين يا شيّ -2 

 

 تحقيق     ةپيشين

در ايلراا پيلاه خلدي  در    . پس از پراپ، مطالعات بسياري در کشورهاي مختلف اهجام شد     

هاي جادويي ايراا تحقيقاتي اهجام داد وي هيز به پيلروي   ة ريخت شناسي افساههدر بار7804سال 

هاي جادويي شهرت داشتند اجلرا کلرد و بله     هرا بر روي صد صّهه که به افساه از پراپ، اين اليو

 .هتايج ارزهده اي دست يافت

در سلال  « در آمدي بر ريخت شناسي هزار و يک شلب »محبوبه خراساهي، کتابي را با انواا      

 . تدر مرکز هشر تحقيقات هظري اصفهاا به چاپ رساهده اس7809

طيري و پهللواهي شلاهنامه فردوسلي بلر     هاي اسا شناسي صّهه بهرام جلالي پور در باره ريخت     

، مقلالات  هلا  الاوه بر اين پلهوه  . کتابي منتشر کرد 7877اساس روب ولاديمير پراپ در سال 

ه بله  آمده اسلت کل  بر اساس هظريه پراپ به اجراء در دييري در ايراا بر روي متوا ادب فارسي

 :شود انواا مثال چند مورد ذکر مي
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ط دکتر مسعود روحاهي توسه« سي صّهه ديواا در شاهنامه فردوسيبرر»: اي تحت انواا مقاله       

اس خلاهفي  ط دکتر ابهتوسه« ارتجزيه و تحلي  صّهه سمک ايه»، (7878)د انايتي صاديکلاييو محمه

« ريخت شناسي داستاا پيامبراا در تفسلير طبلري و سلور آبلادي    »، (7802)و جعفرفيضي گنجين

ريخلت شناسلي داسلتاا زال و رودابله، بهلرام گلور و       »، (7807)ط ابدالمجيد يوسفي هيک توسه

تحليل  منظومله   »، (7876)ط دکتر خاور صرباهي و کيواا گورک توسه« اسپينود، گشتاسب و کتايوا

ريخت شناسي حکايت در »، (7877)اري و احمد خليليط دکتر رضا ستّهاي جهاا گير هامه توسه

 (. 7878)طايفي و مرضيه آتشي پورط دکتر شيرزاد توسه« مجالس سبعه و فيه مافيه

 

 روش تحقيق

وي معتقد . شنهاد کرده استهاي پرياا اليويي را پي پراپ براي تجزيه و تحلي  صّهه ولاديمير     

 بنلابر ايلن  . هاي اامياهه هند و اروپايي هيز به کار برد ا اين اليو را در مورد ساير صّههتوا است مي

کارکردها . هاي صّهه سليم و سلمي پياده شود پراپ روي حرکتشود اليوي  در اين مقاله سعي مي

شود در پاياا، ترکيب  صّهه، هملودار   شعري آا از سليم و سلمي، هق  مي استخراج شده و شواهد

 .شود ميه ئها و همودار حرکتي صّهه و ساختار کلي حکايت ارا تهمادها و شخّيه

 

 بو خلاصة داستا عبدالرزاق في سليم و سلمايمعرّ

. سليم و سلمي مثنوي ااشقاهه بر وزا ليلي و مجنوا هظامي، از آثار ابدالرزهاق دهبللي اسلت  »     

ص به مفتوا، از زمرة داهشمنداا و سخن سراياا آذربايجاا است که به سال ابدالرّزاق بيگ متخلّ

 (67: 7894خاتمي، . )ق در شهر خوي به دهيا آمد. ه 7892

بلر  »: هويسلد  راي  وي به تحّي  و هظم و هثر ملي عرا در زمينة گالشّ هوايي در حاشية حديقه     

لاع کام  داشت و اکثر اوصات خود را با مطالعله و  هکات ادب و معرفت شعرا و روايات ارب اطّ

 (007/ 6: 7879آبادي،  دولت)« .ف و تّنيف به آخر رساهيده گذراهيد و امر خود را در تأليمداصّ

هويسندگاا پرکاري است که آثار صلمي فراواهي به هظم و هثلر از خلود    وي يکي از شااراا و     

رار، حديقله، حقلايق الاهلوار،    الاحل  الجنلاا، تجربله   آثلار او ابارتنلد از؛ حلدائق   . ذاشتبه جاي گ
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الادبا، هيارستاا دارا، مآثر سلطاهي، سليم و سلمي، ترجمة فارسي ابرت هامله،   الادبة حدائق روضه

گلچلين  . )هالجنّل  ات و ريلا  مه، ديواا صّايد و غزليهل هاز و هياز، همايوا ها جامع خاصاهي، مثنوي

 (708/ 6: 7828معاهي، 

ط دکتر فرهاد فلاحت خواه تّلحي  و  توسه 7807ي مثنوي سليم و سلمي در سال هسخة خطّ     

 .با مثنوي خسرو شيرين هظامي مقايسه شده است

 

 كاركردهاي داستاب سليم و سلمي 

تي که در يهتي از اشخاص صّهه که از هقطه هظر اهمهيا کارکرد يعني ام  شخّيه «اريخويشک»     

هاي بنيادي صّهه  هاي صّهه سازه تخويشکاري شخّيه .شود ات صّهه دارد تعريف ميجرياا امليه

 (76: 7802پراپ، . )"ها را جدا کرد هستند و صب  از هر چيز بايد آا

هلاي صّهله و    ف اطّلاالات اوهليله در ملورد شخّليت    عرّصحنه آغازين م»: صحنه آغازين     

ايلن صلحنه بلا آا کله يلک      . کمبلود اسلت  شلرارت يلا    آا صب  از وصوعت تعادل حاکم بروضعيه

پلراپ،  )« .اسلت  مهشناسلي بسليار مهل    شود، با وجود اين انّر ريخت خويشکاري محسوب همي

7820 :28) 

 . اين داستاا است آغازيناطّلااات داده شده در آغاز داستاا سليم صحنه      

سليم جواهي صد بلند و زيبا رو، در بيداد است که پس از مر گ پدرب تاج و تخت پادشاهي      

 :رسد به وي مي
 نييو خيير پزييري ز شييهر بغييداد   
 اررفتيييه پيييدرش ز دهييير غيييدّ  

 

 ...رشيييم هميييه نوخشييياب نوشييياد 
 مانييده زر و سيييم از او بييه خييروار  

 (32 و 22 سليم و سلمي ،ب)         

بلت  در اين خويشکاري يکي از ااضاي خاهواده، از خاهه غي β: 2 كاركرد دور شدب يا غيبت - 

 (27: 7802پراپ، ) «.کند مي

3. )سليم روزي با غرور از خاهه به سمت بازار مي رود
β:) 

 روزي ز غيييرور حزييين سرشيييار 
 

 رفييت ز خانييه سييوي بييازار    مييي 
 (32 سليم و سلمي، ب )                
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 : شود يبا روي به هام سلمي شيفتة وي ميسليم در بازار با ديدا کنيزکي ز :a بود كم- 

 چييوب شييان سييمن كنيزكييي ديييد  

 سيييلمي نيييامي، سيييمن عيييذاري 

 چيييوب دييييد سيييليم روي سيييلمي

 

 در حزيين فييزوب ز ميياه و خورشيييد  

 ...رخزيييياره شييييکزته لالييييه زاري

 شييد تافتييه، هييم چييو مييوي سييلمي 

 (3  -2  ب :هماب)                   

2فريزتن و نيرنگ  -2
کند و فتنه اهييزي سليم را افسوا مي گري سلمي با جلوه . 

 در رقييو و سييماح و حزيين آواز  

 

 چييوب دييادوي بييابلي فزييوب سيياز   

 (3  ب : هماب)                           

 ر جواهرشود و با هثا ته تسليم  خواست و اراده سلمي ميسليم هاخواس :همکاري ناخواسته -2

 :کند فراواا وي را خريداري مي

 در معييرب بيييع، سيييم و زر ريخييت

 

 از بهييير خرييييدنش گهييير ريخيييت  

 (2  ب :هماب)                         

 .آورد سليم، سلمي را به خاهه مي: Bلحظه هاي پيوند دهنده -2

 آسييييوده ز وصييييل آب پييييري را

 بييا كتيير  شييوق و دوق ديييدار   

 

 آب رشيييييييم بتييييييياب آدري را 

 نييييه اش ز بييييازار آورد بييييه خا

      (2  -2  ب: هماب)                   

 .کمبود سليم برطرف مي شود و روزگار را با خوشي سپري مي کند: Kرفع فقداب -2

 در ثييرو  خييوادگي و سيياماب  

 

 يييم چنييد چييو عميير بييرد پاييياب  

          (22 ب :هماب)                        

و ( a 7)دهد و بلا کمبلود پلول     ليم تمام ثروت  را از دست ميي، ستامها پس از گذشت مده        

 :شود تنيدستي مواجه مي

 اندوختييه اش همييه تليي  شييد  

 

 سييرماية دوليييتش ز كيي  شيييد   

           (22 ب :هماب)                        
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 دستور يا فرماب  -2
که براي رهلايي از   کند ميطر کمک به سليم به وي پيشنهاد سلمي به خا

 :قر وي را به بازار ببرد و بفروشد و درد هجراه  را تحمه  کندف

 بايييد كييه مييرا بييري بييه بييازار   

 

 بييير دل نهيييي از فيييراق مييين بيييار 

                      (22 ب :هماب)                          

 انجام دستور و فرماب -2
: و هاگزير وي را به بازار برده کند و  سليم  به حرف سلمي گوب مي

 :فروشد مي

 القصّييييه ز درد هجيييير، ناچييييار 

 

 داد او را دلييييوه بيييير خريييييدار   

 (22 ب : هماب)                        

سلمي را ملي  ( Bياريير)در بازار جواهي زيبا رو از آل هاشم  :f به دست آوردب هديه مادي -2

 (:)يابد  داا بي پولي آغاز صّهه التيام مياو را خريداري و فق(  )بيند 

 زيبييييا پزييييري از آل هاشييييم  

 سيييلمي را دييييد و صييييد او شيييد

 

 قيييييانوب مزييييياخر و مکيييييارم  

 آشيييييزتة آب رن نکيييييو شيييييد 

 (                   22 و 22 ب : هماب)                 

 برد و سليم دو بلاره فقلداا جلدايي سللمي را احسلاس      جواا هاشمي سلمي را با خود مي       

 (:9B.) کندفراق سلمي، شکوه مي( 4B)به خاطر مّيبت  (7a. )کند مي 

 چيييوب ماتميييياب كشييييد افغييياب  

 

 ..صيييد رخنيييه فکنيييد در گريبييياب 

                 ( 2 ب :هماب)                        

بينند از جلواا هاشلمي    راا، سليم را چنين پريشاا حال ميوصتي تماشاگ :2Dلين بخشندهاوّ -3 

 :ه سليم برگرداهدکنند با گرفتن پول، سلمي را ب درخواست مي

 نظارگيييياب چيييو ايييين بديدنيييد  

 گزتنيييد بيييه هاشيييمي بيييه يييياري

 بيييير وي ز عشيييييه منتّييييي نييييه

 

 از سيييينه خيييروش بييير كشييييدند  

 ...كييز غايييت رحييم و سييازگاري   

 زر بييياز سيييتاب، گهييير بيييه وي ده

 (233- 23ب :هماب)                   
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خواسلت   بيند، در حالي سليم را ميبا اينکه پريشاا امها جواا هاشمي،  :قهرماب پيدا شدب ضدّ    

 :پذيرد ها را همي آا

 چييوب هاشييمي اييين حييدي  بشيينيد  

 هرگييز نيييدهم كييه دييياب خرييييدم  

  

 ...ب گيييروه خندييييد  آبييير گزتييية   

 ديياني اسييت كييه رايگيياب خريييدم  

 (  2و 232ب :هماب)                   

 . شود يداد ميهاي ب پس از جدايي از سلمي آوارة کوچه گشته وسليم با هااميدي بر    

 :کند در کمين اوست تا کيسة زرب را بدزدد دزدي او را تعقيب مي: Prتعقيب  -  

 دزدي ز كمييين نظيياره مييي كييرد   

 

 در بييردب كيزييه چيياره مييي كييرد    

 (  2ب :هماب)                           

 (.همکاري هاخواسته )خوابد  سليم، زر را زير سرب گذاشته و مي     

 :کند دزد و فرار مي دزد، زر را مي :A شرار  -  

 بربيييود زر و دوييييد بيييي تييياب  

 

 بييي چيياره سييليم، دزييت از خييواب 

 (                 2 2ب: هماب)                           

ه صّد خودکشي  خود را در دجلله  آيد و ب سليم به کنار دجله مي :E-واكنش منزي قهرماب -2 

 :اهدازد  مي

 گوييياببيير خاسييت ز دييا، سييرود  

 خاشيياو ودييود خييويش، بييي تيياب

 

 ...آمييد بييه كنييار ددلييه گرييياب     

 چوب سيايه، بيه ددليه كيرد پرتياب     

 (222و 222ب :هماب)                   

 :دهند آيند و سليم را هجات مي حاا به کنار دريا ميملاّ: Rsنجا  قهرماب -2 

 حيييياب شييييرّ بغييييدادپيييي  ملاّ

 كشيييتي بيييه كنيييار آب راندنيييد  

 

 بنييييياد اليييياس وشيييياب خ يييير  

 آب دل شيييده را ز شييير رهاندنيييد 

 (              222و222ب :هماب)                    

 (.f 7)دهد  حاا پنجاه مثقال زر به سليم ميپيري از مياا جمع ملاّ :سومين بخشنده 
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پيلر  . تجو بپردازدشود به جس ويشکاري به صهرماا اجازه داده ميدر اين خ :cمقابلة آغازين -2  

6فرماا)خواهد سفر کند و به سرزمين دييري برود  سليم ميمرد از 
 )  و سليم به حرف او گلوب

 (6.)دهد مي

 بيييا روي گشييياده و دليييي شييياد 

 گزييتش كييه ازييين مکيياب سييزر كيين

 

 پنجييييه متقييييال زر بييييه وي داد   

 رن، دانيييب خشّيييه ي دگييير كييين

 (222-222ب : هماب)                    

 .شود ي اازم  سفر ميم براي جستجوي سلمسلي :عزيمت -2 

 برداشييت زر و زديياي بيير دزييت  

 

 گردييييد رواب چيييو ميييردم مزيييت  

 (222ب :هماب)                             

 خبرگيري قهرماب -2 
: بيند و در مورد صاحب آا پلرس   ليم به کنار دجله مي آيد کشتي ميس

 :و جو مي کند

 پرسيييد كييه كيزييت صيياحب اييين 

 

 يکيييي ز اهيييل تمکيييين  : گزتنيييد 

                    ( 22ب :هماب)                            

 خبردهي -2 
 :شود کشتي متعلقً به جواا هاشمي است سليم با خبر مي: 

 در بصييييره ز زميييير  بزرگيييياب  

 

 ...از هاشيييمياب، ز دميييع نيکييياب  

 (                      22ب :هماب)                          

2رن ديگانتقال به سرزمي -2 
G: شلود دو درم بله    ملي ( بّلره )م در جستجوي سلمي راهي سلي

 .شود و سوار صايق مي( f 1)دهد    ميملاّ

 بيييا زورقيييياب بيييه هيييم نشزيييتند

 

 عهييدي بييا هييم بييه مهيير بزييتند      

 (222ب :هماب)                           

ر کنلد کله   واجة بّره تّلوه تا خ( 6)ها را بپوشد  کنند لباس آا زورصياا به سليم پيشنهاد مي      

6. )ها را مي پذيرد ، سليم هم پيشنهاد آاحاا استسليم يکي از ملاّ
) 
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2تغيير شکل -3  
T: ّپوشد يحاا را مسليم لباس ملا: 

 آشيييزته سيييليم بيييي مخافيييت   

  

 پوشييييييد لبييييياس آب دماعيييييت 

   ( 22ب : هماب)                           

حلي الازم بّلره    شلناس بله شلک  ملاّ   سليم به صورت ها: Oرسيدب به صور  ناشناس  -  

و بلا اوگفتيلو    (§)بينلد  سلمي را با خواجة هاشمي ملي  پس از مدهتي سليم در کنار شطّ. شود مي

موب کند امها سللمي وي را آگلاه   که سليم را فرا( 6)خواهد خواجة هاشمي از سلمي مي. کند مي

 :ها و در کشتي است که سليم مياا آا ()کند  مي

 پنهيياب ز مييا در اييين مکيياب اسييت  

 

 ميين عاقييل و او انييي  ديياب اسييت     

     (233سليم و سلمي، ب)                     

ي ميلاا  ا کنلد آيلا غريبله    حاا سؤال مياز ملاّ( 2D)خواجة هاشمي: Qباز شناختن قهرماب  -  

 :کسي که آرزومند ديدار او هستي منم(:  2E) دهد ماست؟ سليم به او پاسخ مي

 ب هاشييمي اييين مقييال فرمييود چييو

 حيييياب بحيييير پيميييياكيييياي ملاّ

 زييين حييري سييليم كييرد فرييياد   

 آب سيييوختة حيييزين، مييينم، مييين 

  

 حييييياب سييييي ال بنميييييود از ملاّ 

 بيگانييه كزييي بييود در اييين دييا     

 كاي خواده ، دلت ز عيش خيوش بياد  

 واب شييييزتة   غميييين، مييينم، مييين  

 (232-232ب :هماب)                    

W ازدواج -2 
:

ها بلا هلم    کند و آا ب زهدگي سليم و سلمي را فراهم ميهاشمي اسباخواجة  

 .کنند ازدواج مي

 در خانيية هاشييمي چييو يييم ميياه  

 پيي  خوادييه، ز راه دييود بزيييار  

 

 بودنيييد قيييرين وصيييل دل خيييواه   

 كيييرد ايشييياب را تيييدارو كيييار   

 (2 2و   2ب : هماب)                    

 .يابد د، مّيبت آغاز صّهه التيام مييدابا بازگشت سليم و سلمي به ب :بازگشت -2 

 از حوصييييلة خييييرد فييييزوب داد

 

 رفتنيييد ز بصيييره سيييوي بغيييداد    

 (2 2ب :هماب)                           



 
 
 

            
  

 

 7931پائیز  /        41شماره   /    سال  پانزدهم فصلنامهء بهارستان سخن ؛  77
 

 :كاركردهاي استخراج شده از داستاب سليم و سلمي به ترتيب توالي  

  2  صحنه آغازين E- واكنش منزي قهرماب 

  β 2  دور شدب يا غيبت Rs   قهرمابنجا 

  a 2  كمبود C مقابلة آغازين 

2 
كاركرد فرييب كياري ييا    

 نيرنگ
 2  كاركرد عزيمت 

2 2 2  همکاري ناخواسته
 خبرگيري 

2 2 2  لحظه هاي پيوند دهنده يا
 كاركرد خبر دهي 

2 2 2  رفع كمبود
 G انتقال به سرزمين ديگر 

2 2
3  فرماب T تغيير شکل 

2 2
م دستورانجا    o رسيدب به صور  ناشناس 

2 1
 f

 شناسايي قهرماب Q    به دست آوردب هديه مادي 

 3 D 2  اوّلين كاركرد بخشنده W عروسي 

   Pr 2  تعقيب  بازگشت 

   A  شرار    

کارکردهلاي کلار   : با مقايسه اين همودار با سي و يک کارکرد پلراپ مشلخصّ ملي شلود             

، رسلوايي  (U)، مجلازات شلرير  (I)، پيلروزي (H)، کشلمک  (N)م کارسلخت ، اهجا(M)سخت

گويد اين سي و يک کارکرد در  خود پراپ مي. و سلمي وجود هدارد در داستاا سليم( EX)شرير

 .شلود  الي برخي کارکردها هيز مشاهده ملي هم چنين جابجايي تو. شود ها مشاهده همي ة داستااهم

امهلا در   ،ليوي پراپ صب  از هيرهگ و همکاري هاخواسته استبه انواا مثال؛ کارکرد صدغن طبق ا

کارکرد ازيمت در اليوي پلراپ، صبل  از    .داستاا سليم وسلمي، بعد از همکاري هاخواسته است

کارکرد اوهلين بخشنده است، امها در داستاا سليم و سلمي بعد از اوهلين بخشلنده، تعقيلب و چنلد    

. تواهند جايشاا را تييير دهنلد  ها مي بعضي از خويشکاري»بق اليوي پراپ ط .کارکرد ديير است

 (678: 7802پراپ، )« .هيز ممکن است جايشاا را او  کنند

امهلا داسلتاا سلليم و     ،رسد وسي صهرماا صّهه به پاياا ميها با ار در اليوي پراپ برخي صّهه     

 .يابد ها به بيداد خاتمه مي سلمي با بازگشت آا
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 :ها با يکديگر وند متقابل خويشکاريكمکي براي پيعناصر 

هلا،   در کنار ايلن . دهند ا اناصر بنيادي صّهه را تشکي  ميه خوي  کاري»پراپ معتقد است        

کنند، با وجود ايلن   ات صّهه را تعيين همياجزاي سازايي هستند که گر چه تکام  و پيشرفت امليه

 (747:  7802 پراپ،)« .ت فراواا هستندداراي اهمهيه

و با هماد . هامد مي« اناصر پيوهد دهنده»ها را  ريخويشکا ةوي اين اناصر کمکي پيوهد دهند       

آگاهاهيدا، گفتيوها، ترتيب دادا جشن و مهماهي، جزء اناصر پيوهد دهنده . کند مشخصّ مي (§)

 .در داستاا سليم و سلمي است

از »ملراد پلراپ   . شلود  مشخصّ ملي  motباشد که با هماد  يکي ديير از اين اناصر اهييزب مي   

اهجلام کارهلاي مختلفلي کله     ها را به  اهييزب هم دلاي  و هم اهداف اشخاص صّهه است که آا

« .ي مختلفلي دارهلد  -هلا  کاملاً هماهند و يکساا اهييلزب کارهاي . آيد شوهد بااث مي مرتکب مي

 (778:  7802پراپ،)

 .ايي از فقر و تنيدستي استسليم براي فروختن سلمي، ره( mot)اهييزة       

ّره تّلوهر کنلد   حاا اين است که خواجة باي تييير صيافه و پوشيدا لباس ملاّاهييزة وي بر      

 .حاا است و مزاحم  وي هشودکه سليم يکي از ملاّ

 

 حركت 

سلت کله از   تواا صّهله را آا بسلط و تطّلوري داه    شناسي مي از لحاظ ريخت: گويد پراپ مي     

 هللاي ميللاهجي بلله ازدواج  شللود و بللا گذشللت از خويشللکاري کمبللود شللروع ملليشللرارت يللا 

هر صّهه ممکن است، چندين حرکت داشته باشد، هر شر يلا کمبلود جديلدي کله در     . اهجامد مي

هلا   زيه متن مستلزم تعيين تعداد حرکتتج. کند ه روي مي دهد حرکت دييري آغاز ميمسير صّه

 (704: 7802پراپ، . )در صّهه است
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 تجزيه و تحليل داستاب بر اساس حركت ها

گلري   که بلا جللوه   8بيند کنيزي مي 6.رود به بازار مي 7روزي سليم براي گردب :حركت اولّ      

او را خريلداري کلرده، بله خاهله      7.شلود  ة وي ملي سليم هاخواسلته شليفت   4.کند همه را افسوا مي

 9.کند و روزگار را با خوشي سپري مي 2آورد مي

  K                                         a    :                    افقي حرکت اوهلهمودار

 

 :نمودار عمودي حركت اولّ   

  كاركرد فريب كاري يا نيرنگ  2 صحنه آغازين 

  
2

 a
 همکاري ناخواسته  2 نياز به گردش و تزريح 

  
2


 لحظه هاي پيوند دهنده B 2 غيبت 

 2 يوند دهندهعناصر پ § 2
2

 K رفع كمبود 

سلمي به وي پيشنهاد  7.دهد سليم همة سرمايه اب را از دست ميپس از مدتي  :حركت دوم      

و سلمي را بله بلازار   8و سليم پيشنهاد وي را صبول کرده6کند براي رهايي از فقر وي را بفروشد مي

و سللمي را   2دهلد  زر به سليم ملي  کيسه اي 7.بيند را ميسلمي  4جواهي از خاهداا هاشمي. برد مي

 2.شود پولي سليم بر طرف مي کند و مّيبت فقر و بي خريداري مي

 K                                            a             :همودارافقي حرکت دوم

 : امودي حرکت دوم همودار
  

2 
a عناصر پيونددهنده § 2 كمبود پول 

  
 
 2 فرماب يا دستور 

 
 f به دست آوردب هديه مالي 

2 
 2 انجام دستور  

2
 K رفع كمبود بي پولي 

2 B پيدا شدب ياريگر    

  

 را احسلاس  7فقلداا وي . شلود  ليم پس از فروختن سللمي پشليماا ملي   س :حركت سوم         

حلالي سلليم را    تماشاگراا که پريشاا 8.کند او هوحه سرايي مي 6کند و به خاطر مّيبت فراق مي 

 کننلللد بللله او تلللرحّم کنلللد و سللللمي را  خواسلللت ملللييننلللد، از جلللواا هاشلللمي درب يمللل
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  ةسللليم از هللاراحتي آوار 7.دهللد هللا پاسللخ منفللي مللي امهللا جللواا بلله درخواسللت آا 4برگرداهللد،

دزد کيسة زر سليم را دزديلده و   7خوابد، سليم مي 0.کند او را تعقيب مي 9دزدي 2شود، ها مي کوچه

و به صّد خودکشي خود را در آب رود  مقابله با دزد به کنار دجله ميجاي سليم به . فرار مي کند

ت پريشاا حلالي از سلليم سلؤال    حاا در مورد الّملا77ّ.دهند حاا او را هجات ميملاّ 78.اهدازد مي

پيلر ملردي بله سلليم زر      78.کنلد  گو ملي ها باز و سليم داستاا خود را با سلمي براي آا 76کنند مي

و  72سلليم پيشلنهاد وي را پذيرفتله    77.کند به جستجوي سلمي بلرود  پيشنهاد مي و به او74دهد مي

حلي  از ملاّ 70بينلد،  آيد، کشتي مي سليم به کنار دجله مي 79.کند براي جستجوي سلمي ازيمت مي

 67ق به جواا هاشمي است،کشتي متعلّ 68شود، و متوجهه مي 77کند در مورد صاحب کشتي سؤال مي

ها  هاي آا لباس 64کنند، حاا به وي پيشنهاد ميملاّ 68.شود وسوار کشتي مي 66هدد   پول ميبه ملاّ

بله  تي پس از مده. کند سفر مي 69، به صورت هاشناس62و با تييير صيافه 67پذيرد  را بپوشد، سليم مي

بيند که به خاطر جدايي از وي هحيف و لاغر شده  صي سلمي را همراه خواجه هاشمي مياتّفاطور 

لاع است، به سلمي اطّ خواجه هاشمي که از وجود سليم بي 60.کند با سلمي گفت و گو ميت و اس

کله سلليم بله صلورت      88دهلد  سلمي به خواجه اطلّاع مي 67.کند وي را فراموب کند پيشنهاد مي

و سلليم   87کنلد  حاا در مورد سليم پرس و جو ملي خواجة هاشمي از ملاّ. هاست هاشناس مياا آا

به محل  رسليدا     دهد به وي صول مي 88خواجه پس از شناختن سليم، 86.کند يمفي خود را معرّ

صب  کله   82خوابد، سليم مي 87.دهد و مجلس جشني ترتيب مي 84بخشد به بّره سلمي را به او مي

پس از يلک سلال جسلتجو در جشلن      89.حاا باز ماهده استبيند از کشتي و ملاّ شود مي بيدار مي

هلا را   خواجة هاشلمي وسلاي  زهلدگي آا    48.کند و با او ازدواج مي 87ندک سلمي را پيدا مي 80ايد

 48.يابد ميو فقداا آغاز صّهه التيام 46.گردهد و هر دو دوباره به بيداد برمي 47کند فراهم مي
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 k                                              a       :   نمودار افقي حركت سوم    

  :ركت سومنمودار عمودي ح   
  

 
 a 2  نياز به عروس 

 
 G انتقال به سرزمين ديگر 

  
2

B 2  اعلاب مصيبت 
 
 فرماب يا دستور 

2 
2

B 2  نوحه و شکايت 
 
 انجام دستور 

2 
2

 D ّ2  درخواست ترحم T تغيير شکل 

2 E- 2  ضد قهرماب واكنش منزي o رسيدب به صور  ناشناس 

2 
2

B ددهنده گزت و گوعنصر پيون § 2  نوحه و شکايت 

2 
 

A 2  دزدين پول 
 
 فرماب يا دستور 

2 آگاهانيدب § 23 تعقيب 

2 2 همکاري ناخواسته  
 

 D س ال خواده از ملاحاب 

 3 -2 واكنش منزي و خودكشي   
 E پاسخ دادب قهرماب 

   22 نجا  قهرماب Q شناسايي قهرماب 

   
 

 و گو  گزت § 22 س ال دومين بخشنده 

 2 
 

 ترتيب دادب ميهماني § 22 پاسخ قهرماب به بخشنده 

 2 
 


22 هديه مادي سومين بخشنده همکاري ناخواسته 

 2  
 2 22 فرماب يا دستور

A ناپديد شدب سلمي و ملاحاب 

 2  
 مجل   ميهماني § 22 انجام دستور 

 2 22 كاركرد عزيمت B لحظه هاي پيوند دهنده 

 2 23 عناصر پيونددهنده W عروسي 

 2 
 
 3   2 خبرگيري

 D بخشش خواده 

 بازگشت به بغداد   2 آگاهانيدب  3 

   
 

 22 كاركرد خبر دهي  
 K
 رفع كمبود 

   
 

 f
    هديه مادي قهرماب به ملاح 

از بنلدي دييلري    هلا، تقسليم   هاي صّهه بر اساس هوع ترکيلب آا  پراپ پس از تقسيم حرکت     

بسلط  : بر اين اساس ما شاهد چهار هوع حرکت در داستاا هستيم. دهد هاي صّهه ارائه مي حرکت

اهجام دادا کلار  ) M-N بسط از طريق خويشکاري(. جنگ وکشمک ) H-I از طريق خويشکاري
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بسط بدوا هيچ يک ( ر دشوارکشمک  و کا) M-Nو  H-I بسط از طريق دو خويشکاري(. دشوار

 (687: 7802، پراپ. )ها از اين

روع شده سه حرکتي است که با کمبود ش ةة سادطبق اليوي پراپ داستاا سليم و سلمي، صّه     

داسلتاا از طريلق   . يابلد  با ازدواج و رفع کمبود خاتمه ملي  هاي مياهيو پس از گذشتن از کارکرد

( اهجلام دادا کلار دشلوار   ) M-N و خويشکاري هاي ( جنگ و کشمک ) H-Iخويشکاري هاي 

 .بسط و گسترب  هيافته است

 :همودارکلي داستاا به صورت ذي  مي باشد
                                                                                    

6
 K  B   

3
 

2
 

2
  

6 
a (1 

                                                                                                        
 

5
 K 

 1  
f

 16
A

   
§

   3 
 

2
 

2


  5 
a(2 

                2
G

   1
  § f 

    2
 § c  

2
 

2


 
 

1  
f 

2
E 

2
 D Rs -E  Pr 

2
A 

7
B E- 

5
D 

7
B 

4
B 

1
 a(3    

                                                
1

K  
 

B
 


 11

 D
 

W
   

§
 
 

7 
A

 
 Q § §   

2
E 

2
 D §

2
 

2
 

                                                                                     
 

صلحنة آغلازين يلا تعلادل     : در بعضي پهوه  هاي مضموهي سه مرحله در داستاا جدا مي شود

 (806: 7892تقوي، )د اوليه، مرحلة شر يا برهم خوردا تعادل اوليه و ايجاد تعادل مجده

 ت ساختار حکاي

 .رسد پدرش به سلشنت و ثرو  و مکنت مي بعد از فو  سليم ليهتعادل اوّ

 خورد در بازار  تعادل زندگيش بر هم ميسليم با ديدب كنيزي   برهم خوردب تعادل

 .آورد به خانه مي را خريداري كرده كنيزسليم   حالت تعادل

 .فروشد ا به بازار برده و ميه سلمي راز دست دادسليم  ميراث پدر را   بر هم خوردب تعادل

 .برد لمي را خريداري كرده و با خود ميخواده هاشمي س  شر

 .دزد دزد كيزة زر سليم را مي  شرّ

 .شود بر قرار مي با پيدا كردب سلمي و ديدب وي حالت تعادل زندگي اش  حالت تعادل 

  .اند رفتهحاب همگي بيند سلمي و ملاّ ي ميخوابد پ  از بيدار سليم مي 2شرّ

  .كند را پيدا كرده و با او ازدواج مي سليم پ  از يم سال دزتجو سلمي تعادل نهايي
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    ها نمودار شخصيّت

 

 

 

 

 

 

 

شايد اين سؤال مطلر  شلود کله آيلا يلک       ،هاي اين  صّهه تپس از بررسي همودار شخّيه       

 ال باشد؟ اتي فعهامليه ةتواهد در دو حوز ت ميشخّيه

 .ات فعهلال اسلت  ت در چندين حلوزه امليهل  يک شخّيه»: خود پراپ در اين مورد مي هويسد    

« .شلود  ت تقسليم ملي  اتي، واحد مياا چنلد شخّليه  امليه ةمورد بر اکس اين است که يک حوز

 (727ل728تلخيص از، : 7802پراپ، )

اتي امليه ةت مث  خواجة هاشمي در چندين حوزدر داستاا سليم و سلمي، گاهي يک شخّيه     

طبلق اليلوي پلراپ    . شود صهرماا و بخشنده ظاهر مي اتي ياريير، ضدهفعهال است، در حوزة امليه

ي در صّهله ظلاهر   يهلا  ها هقشلي دارد، بله آا صلورت    شخّهيتي در دو حوزه از خويشکاري اگر»

بنابراين خواجة هاشمي که ( 798: 7802 ،پراپ)« ها ام  آغازيده است شود که هخست در آا مي

ير، بله سلليم و   ا يلاري شود در پاياا داستاا هيز به انلوا  استاا در هق  ياريير ظاهر ميدر آغاز د

 .  کند سلمي کمک مي

 . شود ملياتي فرستنده و بخشنده ظاهر مي  هم در دوحوزه اپير مرد ملاّ     

ت تقسليم  تي واحد مياا چنلد شخّليه  هم چنين، در داستاا سليم و سلمي، يک حوزه امليا     

؛ سليم و پير ملرد  ت داستاامياا دو شخّيه (f 7)ي ماده ةبه انواا مثال کارکرد دادا هدي. شود مي

و خواجلة   رد سلمي، پير ملرد مللاّ ، ملاّحلاا   در مو(  6)يا کارکرد فرماا . شود ملاّ  تقسيم مي

 .هاشمي مطر  است

 سلمي شاهدخت

 خوادة هاشمي ،حتماشاگراب ،پير مرد ملاّ بخشنده

 حابملاّ ياريگراب

 قهرماب دزتجوگر است  سليم قهرماب

 حملاّ پير مرد فرستنده

  دزد شرير

 دواب هاشمي  ضد قهرمابقهرماب دروغين يا
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 نتيجه گيري

 آشلکار  ( هلا، سلاختار صّهله    تاملکردهلا، شخّليه  )ها  با روب پراپ اجزاي سازهدة صّهه        

اي رده بنلدي صّهله، بلر اسلاس     جديلدي بلر  بر اساس تحلي  وي مي تواا بله مبنلاي   . مي شود

سلت  او براي اين کار سي و يک کارکرد، پيشنهاد کرده ا. هاي دصيق ساختاري دست يافت ويهگي

 .ها به کار برد ين کارکردها را در مورد همة صّههتواا ا و معتقد است مي

ليم و سللمي   در اين هوشتار سعي شد تا اين کارکردهاي سي و يک گاهله، بلا منظوملة سل             

از سي و يک کارکرد پراپ، بيسلت و   .تطبيق داده شود و هتايج آا با هتايج کار پراپ مقايسه شود

کردهلاي  خود پراپ گفته است کله تملام کار  . ا سليم و سلمي وجود دارداستاد چهار کارکرد در

ومله بله دسلت    هتايجي که از تجزيه و تحلي  اين منظ. شود ها ديده همي پيشنهادي او در تمام صّهه

آمد اگر چه هه به صورت جز به جز و دصيق، امها بسيار با هتايج تجزيه و تحلي  پراپ مطابقت دارد 

 .   ت والاي پراپ و اليوي پيشنهادي اوستيهو اين امر هشاا دهندة اهمه
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 فهرست منابع و مأخذ

 .ههممرکز، چاپ : تهراا ساختار و تاويل متن،، (7802)احمدي، بابک،  -7

 . گه، چاپ دوهمآ: تهراا ات،آمدي برساختار گرايي در ادبيهدر، (7808)اسکولز، را برت،  -6

سازماا چاپ و اهتشلارات، جللد   :، تهراافرهنگ نامه ادب فارسي، (7892)اهوشه، حسن،  -8

 لدوم، چاپ اوه

: تهلراا ترجمة اباس مخبلر،  ، هاي ادبي پي  در آمدي بر هظريه، (7800)اييلتوا، تري،  -4

 مرکز، چاپ پنجمهشر 

درضلا ابوالقاسلمي، هشلر    محمه ةترجمل  :، تهرااادبية مباني نظريّ، (7808)برتنس، هاهس،  -7

 600:ماهي، ص

اي،  فريلدوا بلدره   ةترجمل  :تهلراا  پريياب،  ةريخت شناسي قصّ ،(7802)پراپ، ولاديمير،  -2

 .، چاپ دوهمتوس

: ات فارسي، تهراار ادبيههاي ادبي و کاربرد آا د ههظريه ،نقد ادبي ،(7800) تسليمي، الي، -9

 .کتاب آمه

هشر روزهه، چاپ  :، تهرااهاي حيوانا  در ادب پارسي حکايت، (7892)د، ، محمهتقوي -0

 اوهل

 ة، تهلراا، ترجمل  انتقيادي  -روايت شناسي درآمدي زباب شناختي، (7802)تولاا، مايک ،  -7

  .فاطمه الوي، فاطمه هعمتي، هشر سمت، چاپ اوهل

تهلراا، هشلر    اي بازگشت ادبي، پژوهشي در نتر و نظم دوره ،(7894)خاتمي، احمد،  -78

 .لپايا، چاپ اوه

تهراا، اهتشارات المي و  ،هاي دادويي انهريخت شناسي افز، (7809)، خدي ، پياه -77

 . فرهنيي، چاپ اوهل

هشلر  : ، اصلفهاا آمدي بر ريخت شناسي هزار و يم شبدر، (7809)خراساهي، محبوبه،  -76

 .لاوه ، چاپتحقيقات هظري اصفهاا
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دييواب در شياهنامه    ةبررسي قصّ، (7878)د، مهي، مسعود و انايتي صاديکلايي، محروحاه -78

ات فارسي ، پهوهشنامه زباا و ادبيهفردوسي براساس نظريه ريخت شناسانه ولاديمير پراپ

 .787-766، ص 7داهشکده ادبيات و الوم اهساهي داهشياه اصفهاا، سال سوم، شماره 

ات و اهتشارات داهشکدة ادبيهل  :، تبريزسخنوراب آدربايجاب، (7879)آبادي، ازيز،  دولت -74

 الوم اهساهي
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